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  تعالي بسمه

نهضت آزادي ايران 

 ١٣٤٠ تأسيس
  

  

  يادي از استاد شريعتي

  و

  برخورد دوگانه حاكميت

  

الم تر كيف ضرب االله مثلا كلمه طيبه كشجره طيبه اصـلها ثابـت و                

  ١.....فرعها في السماء ـ توتي اكلها كل حين باذن ربها

اي رشد يافته از خانداني همه اهل علم و تقوي و پاسـدار حـريم                 صل و ريشه  شجره پاك شريعتي كه با ا     

حق، در زمين ايران با آبياري قرآن ريشه دوانده بود و شاخسار شناختش در آسمان بيكران معارف دينـي                   

البلاغه گرفته تا حديث و حكمت و فقه و فلسفه و منطـق و برهـان و علـوم روز، نـور و نيـرو              از قرآن و نهج   

داد، سـرانجام در روز       ميوه و محصول مـي     دائماًان  رأسگرفت و در نقش معلم و مربي نسلهاي متعدد خ           مي

 در حالي كه عمري سايه و پناه حق طلبان بود به سايه رحمت ايزدي پيوست،                ۶۶چهارشنبه دوم ارديبهشت    

حق اين شـجره پـاك       خستگي ناپذيرش در راه      ينمائيم به پاس مجاهدتها     از خداوند غفور شكور مسئلت مي     

  .را در بوستان بهشت ماوي بخشد

اين تك درخت استوار حاشيه كوير، قريب نـيم قـرن همچـون سـدي محكـم در برابـر طوفانهـاي الحـاد                        

ان را رأســگــري و بهــائيگري، خطــه خ غربزدگــان و ماركسيــستها، ارتجــاع متعــصبان و انحــراف كــسروي

  .ئي سرخم نكردپاسداري داد و در برابر تطميع و تهديد هيچ نيرو

ان بـود، از  رأس ـقطب آسياي حركت سياسي اسـلامي در خ و شك استاد شريعتي در عين آنكه محور       بي

ترين احياگران تفكر اسلامي و محققان و متفكران در سطح كشور، بلكـه دنيـاي اسـلام، در نـيم قـرن                        اصيل

  .رفت شمار ميه اخير ب

در زمـين و  ) ع(ه توحيـد را بـه كمـك فرزنـدش اسـمعيل         كه كعب ) ع(يم خليل استاد فقيد به پيروي از ابراه     

اش اقبـال ربـوبي و گـرايش دلهـاي مـردم را طلـب كـرد، در         زماني دور از حق بنا نهاد و در دعاي عارفانـه         

هـاي    ان بنا نهاد و به كمك فرزند متفكر و انديشمندش پايـه           رأسشرايطي كانون نشر حقايق اسلامي را در خ       

چـه سـخن درسـتي اسـت كـلام      .  را سيل الحاد و انحراف و ارتجاع فرا گرفته بـود آنرا بالا آورد كه همه جا   

چقدر فراوانند غريقاني كه تنها دستي كه به طرف آنهـا دراز شـد و    «: آن بزرگوار كه   شأن   شهيد مطهري در  

  .»طمع شريعتي بود آنها را نجات داد دست بي

مون شمع وجـود اسـتاد و فرزنـد برومنـدش،           طلب پيرا  اقبال مردم به اين كانون و گردآمدن جوانان حق        

اجابت گرديد، وجود نمايد كه به نيكوترين وجه        گذار امت و امامت را تداعي مي        همان دعاي ابراهيم خليل پايه    

                                                      
 آيا نديدي خدا چگونه مثلي زد، كلمه پاك چون درخت پاكي است كه ريشه آن اسـتوار و شـاخ و بـرگش در آسـمان گـسترده                             ـ1

  )۲۴ابراهيم ... (...دهد ميوه خود را يكسره به اذن پروردگارش مي) چنين درختي(باشد 
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وار سـخنراني شـاهدي بـر تـلاش         پرورده و تربيت شده و دهها كتاب و جـزوه و صـدها ن ـ              دهها هزار دست  

هـاي مـذهبي، مبـارزاتي ايـن          باشد، دامنه فعاليـت    تين مي رأسائه اسلام   ناپذير آن استاد فقيد براي ار      خستگي

باشـد، امـا      معلم پرشور در نيم قرن گذشته آنچنان گسترده و وسيع است كه قابل شمارش و احـصاء نمـي                  

اختصار نگاهي به شرايط زماني و مكـاني    ه  ي به نقش و اهميت آن كرده باشيم ناگزيريم ب           ا  براي آنكه اشاره  

  .ن حركت بيفكنيمآغاز اي

 طلبه نوجواني كه دروس ابتدائي ديني را نزد پـدر و عموهـايش، كـه همگـي                  هيأتمحمدتقي شريعتي در    

روحاني بودند، در زادگاه خود خوانده بود، هنگامي براي ادامه تحصيلات عاليه دينـي وارد مـشهد شـد كـه                     

ين در مسجد گوهرشاد گستاخانه     شد و اجتماع معترض    هاي علميه توسط رضا شاه برچيده مي        بساط حوزه 

 در چنين شرايطي اين جوان پرشور، تحصيل در حوزه و تـدريس در مـدارس را     .به مسلسل بسته شده بود    

اش كـه در فرنـگ بـه          تجربه   ساله بي  ۲۰مان آغاز كرد، تا سرانجام بساط آن مستبد برچيده شد و فرزند             أتو

  . كار را به عهده گرفتمته بود زماتكميل تحصيل پرداخته و به محيط آزاد آنجا خو گرف

وزد و   اي است كه نسيم بهاري به زمين سرد و خفته اين ديار مـي                آغاز دوران تازه   ۱۳۲۰شهريور سال   

مردم از خواب طـولاني بيـدار شـده و بـا تمـدن و               در چنين شرايطي كه     . آفريند  جنب و جوش و حركتي مي     

دند بيش از همه نيروهاي چپ كـه در قالـب حـزب تـوده               خارج آشنا شده بو   پيشرفتهاي باور نكردني دنياي     

يوس از  أمتشكل شده بود، استفاده كردند و فوج فوج جوانان محـصل و دانـشگاهي را كـه سـرخورده و م ـ                    

 در اين دوره كساني كه كسوت تبليـغ ديـن           متأسفانه. رافي رايج بودند جذب نمودند    خآموزشهاي متحجر و    

واني و وعـظ و  خ ـ  ظاهري در حـد برگـزاري مجـالس روضـه     تشريفاتي و ائري  عرا به تن داشتند به اقامه ش      

تجربگي مستبد جـوان در سـركوب حركـات مردمـي و شـرايط                 ممنوع بود و اينك به دليل بي       قبلاًخطابه كه   

  .دادند كردند و نگراني از خروج فوج فوج جوانان از دين به دل راه نمي ويژه جهاني آزاد شده بود ـ اكتفا مي

هـاي علميـه بـه     رايطي استاد شريعتي كه دروس عاليه ديني را در بـالاترين سـطح در حـوزه   در چنين ش 

 كـار   ،جاي آنكه منبر و محرابي تصاحب نمايد و در مـسجد گوهرشـاد جلـوس نمايـد                ه   ب ،اتمام رسانده بود  

ه او را   چه تلاشها كردند ك ـ   . معلمي را در مدارس مشهد برگزيد و بدون تكبر و ادعا، به كار تدريس پرداخت              

نيز متوسل شدند كه شايد از راهي كـه         ) االله عليه   رحمه(در كسوت خود درآورند، حتي به مرحوم بروجردي         

  . كرد و دعايش نمودتأييدبرگزيده منصرفش نمايند اما آن بزرگوار نيز راه او را 

  :نويسد خود مي

را اول از كلاسها شـروع كـردم ـ    ها   به بعد كه حزب توده فعاليت شديد داشت مبارزه با آن۲۰من از سنه «

عليت مزايائي كه وجود داشـت بـه حـزب          ه   آخوند بودند ب   قبلاًبعد ديدم كه من يك نفرم و بعضي ديگر كه           

  .».....عنوان نمونه شهاب فردوس وه توده وارد شدند و اسم نوشتند ـ ب

سـاعت هـم بـه       ۱۲ سـاعت تـدريس قـانوني        ۱۸ت بجـاي    رأس ـشريعتي براي مبارزه با انحرافات چپ و        

صورت مجاني قبول تدريس نموده و علاوه بر آن به همان صورت رايگان ساعاتي را نيز در دانشـسرا كـه                     

هـا شـده بودنـد پـذيرفت و روزهـاي تعطيـل خـويش را بـه آمـوزش فـوق برنامـه محـصلين              اي  پايگاه توده 

ب بـه چنـين جهـادي تـن      ش۱۲اختصاص داد، به اين ترتيب با تمام وجود و به قول خودش از صبح زود تا     

محصول چنين تلاشي نجات خيل جواناني بود كه فريب آن حزب وابسته را خورده بودند به طوري كه                  . داد
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ها دسته جمعي استعفا دادند و به رسم قدرداني كتابهاي خود را به اسـتاد هديـه                    نفر از آن   ۱۳تنها در يكبار    

ت عـضويت داشـتند و وزارت فرهنـگ در اختيـار             در دول ـ  رسـماً اي    در آن زمـان سـه وزيـر تـوده          .نمودند

 بود و مديران كل فرهنـگ در اسـتانهاي مختلـف از طريـق حـزب تـوده انتخـاب                     ١»خليل ملكي «و  » كشاورز«

گرفتند و در حالي كـه شـريعتي در           شدند و دبيران عضو حزب با حقوق دو برابر چندين درجه ترفيع مي              مي

 دبيري بـه مـدير كلـي        ۸ و   ۷سطح كه عضو حزب شده بودند با رتبه          اداري باقيمانده بود دبيران هم       ۱رتبه  

دادند و از طرف ديگر وقتي از اين راه نااميد            كردند و وعده رياست مي      رسيدند، از يك طرف او را تطميع مي       

به اين ترتيـب او در  . آوردند واع تضييقات را در راهش به وجود مي  نكردند و ا    شدند به ترور تهديدش مي     مي

  .يش تلاش و توكل سربلند بيرون آمد و دنيا را دكان دين نكرد و حقيقت را فداي مصلحت ننمودآزما

 منظمي براي ساختن كادرهاي ورزيده      تشريعتي علاوه بر كلاس تفسير قرآن و برنامه سخنراني جلسا         

ق و فلـسفه و   منط ـااز محصلين و دانشجويان جهت مقابله با افكار الحادي حزب توده تشكيل داد و آنها را ب         

  .مباني اعتقادي ماركسيسم آشنا ساخت

داد بـا    اي كه استاد با اسلحه برهان و استدلال در برابر نيروهاي چپ وابسته انجـام مـي                  علاوه بر مقابله  

ت كه برنامه تفسير قـرآن و       رأستر بود و در برابر افراطيون         جبهه گسترده ديگري كه به قول خودش سخت       

كردند مواجـه     پندارهاي خرافي خود تلقي مي     كننده دستگاه و دكان و پوچي     ا برملا سخنرانيهاي روشنگر او ر   

هـاي    ايرت ايـن فلـسفه بـا سـنت        تلاش عظيم او براي تبيين فلسفه قيام امـام حـسين و نـشان دادن مغ ـ               . بود

گرديد، از يك طرف موج مخالفت قشري مسلكان مدعي ولايـت      كننده رايجي كه در ايام محرم بر پا مي        تخدير

را در راهـي تـازه بـراي عبـرت گـرفتن از ايـن               ) ع(را برانگيخت و از طرف ديگر سيل عظيم عاشقان حـسين          

به طوري كه در روزهاي تاسوعا، عاشورا جمعيتي متجاوز از ده هزار نفر در            . حادثه تاريخي به راه انداخت    

حن كهنـه يـا نـو بـه اسـتماع           افتادند و در ص    ميشد به راه      ريزي مي  كه برنامه راهپيمائي و عزاداري عظيمي     

رژيم استبداد سال به سال و بـه تـدريج بـا ايجـاد ممنوعيـت بـراي سـخنراني،                    . نشستند  سخنراني استاد مي  

داد تـا سـرانجام بـه تعطـيلش          اين برنامه را تحت محدوديت قرار     ..... خطبه، شعر و سرود، ترجمه و قرآن و       

  .كشاند

هاي درخشان تفكر اسلامي به نسل جوان بود تا با شـناخت              شناساندن چهره  ،هاي ديگر استاد    از فعاليت 

 علو همت كسب نمايند و هويت تاريخي خود را در            و هاي مصلح و متفكر جهان اسلام وسعت نظر         شخصيت

در ايـن مـسير معرفـي سـيد جمـال، عبـده، اقبـال و                . روزگاري كه غرب زدگي حكمفرما بود بازيابي نماينـد        

  .ها مرحوم دكتر قرار گرفت و كتابهائي در اين باره نوشته شد همت استاد و بعدجههديگران و

در مشهد، استاد را به اجابت دعوت بانيان حسينيه ارشاد در تهران      » كانون نشر حقايق اسلامي   «تعطيلي  

عمل آمد برنامه موقت و     ه   با استقبال زيادي كه از ايشان در تهران ب         .براي ايراد چند سخنراني راغب ساخت     

 دو  تـأليف اي انجاميد كه محصول اين مدت دههـا سـخنراني و              ان به چهار سال و خرده     ششبه اي محدود ده   

علاوه بر فعاليت در حسينيه ارشاد، آن بزرگوار احيا برنامه تفسير           . باشد  جلد از مهمترين كتابهاي استاد مي     

  عهـده گرفـت و     قرآن را در مسجد هدايت به مدت سه سال مادامي كه مرحـوم طالقـاني در زنـدان بـود بـه                     

                                                      
 البته در اين زمان خليل ملكي هنوز از حزب توده انشعاب نكرده بود و كشاورز كارهاي اداري وزارتخانه و ملكـي                      ـ1

 .دادند كارهاي سياسي تشكيلاتي آن را انجام مي
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» هـدايت «داد در كـانون      صلاي پيام بازگشت به قرآن را كه از كانون نشر حقايق اسلامي در مشهد سر مـي                

  .تهران ادامه داد

  

  هاي سياسي فعاليت

 مبارزه سياسي و افشاگري عليه رژيم شاه بود كه در اين راه چندين بار بـه    هاي استاد،   بعد ديگر فعاليت  

گردد كه به خاطر بياوريم در آن مقطـع زمـاني نـه چهـره      ن تلاش او موقعي آشكار مي    اي تاهمي. زندان افتاد 

هاي رسـمي مـذهبي حاضـر     ظالمانه و سفاك آن مستبد، حتي براي خواص، آشكار شده بود و نه شخصيت    

ان ايفا نمود   رأس شريعتي در نهضت ملي ايران بزرگترين نقش را در خ          .بودند خطر مخالفت را متحمل گردند     

ام تير و اعلام اعتصاب عليه شـاه و دولـت قـوام الـسلطنه فعالانـه مبـارزات مـردم مـشهد را                     ر قيام سي  و د 

هـاي     رهبـري فعاليـت    ۱۷ نامبرده در مبارزات انتخابـاتي دوره        .رد كه در اين رابطه دستگير گرديد      رهبري ك 

 انتخاب گرديد كه البته  قاطع همشهريان خود به نمايندگي      رأي ان را به عهده داشت و با      رأسسياسي مردم خ  

 مـرداد اسـتاد شـريعتي بـه عـضويت           ۲۸ پس از كودتاي     .چنين انتخابي توسط دربار و آستانه ابطال گرديد       

 سال بـود پيوسـت و فعـالترين پايگـاه     ۷نهضت مقاومت ملي كه تنها سازمان متشكل و نيمه مخفي در طول          

استاد در جريان   . ان به وجود آورد   رأساستان خ نهضت را پس از تهران با كمك ياران خود در كميته ايالتي             

ملـه دكتـر   اي از سران نهضت مقاومت ملـي از ج        پس از دستگيري عده    ۱۳۳۶اين مبارزات بار ديگر در سال       

. سحابي و مهندس بازرگان همراه فرزند متفكر و مبارزش دستگير و به زندان قزل قلعه تهران منتقل گرديـد               

كار عليه رژيم شاه و افشاي ماهيت ظالمانه و وابسته آن بـر نداشـت و بـار                  او پس از آزادي نيز دست از پي       

 براي ارعاب و شكستن روحيه فرزندش دكتر شريعتي به زندان افتاد كه كمـي بـيش از                  ۱۳۵۴ديگر در سال    

  .يك سال عليرغم سالخوردگي و ضعف و نقاهت در زندان بسر برد

  

  شريعتي پس از انقلاب

مري را در راه معرفي اسلام و شناساندن قرآن سپري كرده و فرزند دلبنـدش               اين رادمرد متواضع كه ع    

بـار نشـستن مجاهـدتهاي مـردم در         ه  را قرباني اين هدف نموده بود اميد و آرزوها داشت كه در آسـتانه ب ـ              

اما . تين اسلامي و اهداف اصلي انقلاب مردمي در جامعه باشد         رأسانقلاب اسلامي شاهد حاكميت ارزشهاي      

ث ح ـاز ب«ها كه خون دلها در اين هفت سال خورد و مهر سكوت را به خاطر جو حاكم با نصب تـابلوي               نه تن 

بر لب زد بلكه حتي از برگزاري مجلس بزرگداشتي براي فرزند انديـشمندش هـم محـروم           » سياسي معذورم 

 هـم   وقتي. شد و شاهد حمله مهاجمين وابسته به خانه شخصي و مضروب و مصدوم شدن مدعوين گرديد               

كـانون تبليغـات را كـه در دوران         ! ناگزير از ترك تهران شد و خواست بار ديگر در دوران حكومت اسلامي            

 مـسئول س شده بود دائر نمايد بار ديگر مواجه با حمله و هجوم همان قماش از مهاجمين غير                  تأسيطاغوت  

ون را تعطيل كردند ولي هرگز در       ها گفته بود در زمان شاه بارها كان         تا جائي كه در يكي از مصاحبه      . گرديد

را بـراي چـه   » ماز بحث سياسـي معـذور  «استاد در جواب كسي كه پرسيده بود اين تابلوي      ! ..... آن نريختند 

اند چون پناهگـاهي       گفته بود دردمنداني كه ظلم و ستمي كشيده يا فرزندان خود را از دست داده               ايد؟  آويخته

امـا نـه كـاري از       . كننـد   ل خويش را نزد من با اشك حسرت خالي مـي          آورند و عقده د     ندارند به من روي مي    
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انـد كـه تـا        شوند چه آتشي در دل من باقي گذاشته         دانند وقتي از من دور مي       دست من ساخته است و نه مي      

  ......سوزاند صبح قلب مرا مي

نه در جـوار مرقـد   تااش را بـه دسـتور توليـت آس ـ    ها از استاد فقيد به عمل آمد و جنازه          اما گر چه تجليل   

دفن كردند و مقامات خيلي رسمي پـس از مـرگش در مـسجد و دانـشگاه داد سـخن در                     ) ع(مطهر امام رضا  

 فراواني از اين دوگانگي بعد از        البلاغه سر دادند اما مردم ما كه نمونه         فضائل آن احياگر انديشه قرآن و نهج      

اش   بـه خانـه   ) سـاواكي (زاده معروف     نيز حتي حسين  اند كه پس از فوت دكتر         اند فراموش نكرده    انقلاب ديده 

آمد و اداي احترام نموده اظهار داشت همه گونه امكانات دولتي مهيا است تا جنازه دكتـر بـه مـشهد منتقـل                       

در محل مناسبي دفن گردد و اعلام كردند دانـشگاه فردوسـي تجليلـي     ) ع(الائمه    شده در جوار حضرت ثامن    

فما اشـد اعتـدال الاحـوال، و اقـرب اشـتباه      «.  بناي يادبودي خواهد ساخت،ردهشايسته آن متفكر به عمل آو 

  ١»الامثال

اي را  آيا تناقض و تضادي كه در رفتار با استاد در زمان حيـات و پـس از مـرگش شـده چنـين مقايـسه           

  ٢آورد؟ براي مردم پيش نمي

دند و  رانه آن مرحوم يورش ب    كه در سالگرد رحلت دكتر شريعتي به خ       » االله  حزب«همان افراد موسوم به     

اي را مـصدوم و       آور بـه مـدعوين حملـه كردنـد و عـده             ضمن مضروب ساختن استاد شريعتي با گاز اشك       

در روز  . اي را به دلائل واهي دستگير و روانه زندان نموده خانه را به خرابه و سـوخته مبـدل سـاختند                      عده

بردند و با داشتن چاقو و پنجه بكـس مـشايعين           م تشييعش در مشهد هجوم      رأس نيز به م   ۲/۲/۶۶چهارشنبه  

را كه در صف مقدم آنان خانواده استاد و آقايان دكتر سحابي و مهندس بازرگان و دكتر يـزدي و ديگـران                      

اي از اسـتاد   تجليـل شايـسته  به اين نيز اكتفا نكردند بلكه جنازه را بـراي آنكـه   . حمله قرار دادندمورد بودند  

در حالي كه فرزندان و خانواده داغدار آن مرحوم بـا           ) ع(در صحن مطهر امام هشتم      ربودند و   ! كرده باشند 

) قبرسـتان عمـومي مـشهد     (خواهند جسد پدرشان را در بهشت رضا          كردند كه مي    فرياد و استغاثه اعلام مي    

 در  بنا به درخواست خانواده شريعتي و نظر نماينده امـام         «شد     صحن حرم اعلام مي    يدفن كنند از بلندگوها   

  »!دفن خواهد شد) ع(آستانه قدس رضوي جسد استاد شريعتي در جوار مرقد مطهر امام هشتم 

شود؟ فرزندان، شاگردان و دوستان استاد شريعتي همگي عـشق            شگفتا كه ظلم با چه ترفندي توجيه مي       

مان حيـاتش   خواستند جنازه استاد همچون ز       دل داشته و دارند ولي مي      و ارادت به امام هشتم را در جان و        

  . در گورستاني به دور از تشريفات و تظاهر باشدزيست كه در سادگي و فقر و در ميان مردم مي

خواستند جنازه را به گورستان عمـومي ببرنـد بـه دليـل حمـلات                 باري فرزندان و دوستان استاد كه مي      

الحـاكمين    كـم رحمانه مهاجمين و ضرب و جرح وارده مجبور بـه تـرك صـحنه شـدند و تـسليم حكـم اح                       بي

عدالتي و تزوير به عنوان خاطره و عبرتي در تاريخ باقي خواهد ماند كه اگر تقوي نباشد                   ولي اين بي  . گشتند

  .گردد همه كار مجاز مي

                                                      
  .گون با يكديگرهاي مختلف و نزديكي شباهت مثالهاي گونا البلاعه خطبه قاصعه ـ چقدر زياد است همساني حالت  نهجـ1

كرد اما متأسـفانه در سـالهاي اخيـر ايـن       ـ اگر چنين دوگانگي تنها در مورد استاد شريعتي وجود داشت شايد چندان جلوه نمي              2

ها در مورد كساني مانند مرحوم علامه طباطبائي و مرحوم حاج شيخ مرتضي حائري نيز كـه در حياتـشان بـا بـسياري از                   شيوه

  .كردند اتفاق افتاد و پس از مرگ با تجليل و تمجيد فراوان طرفدار حاكميت معرفي شدند الفت ميها و انحرافات مخ بدعت
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 دوستداران .يك رنگ است، رفتاري مشابه رخ داددر تهران نيز، از آنجائي كه زير اين آسمان همه جا به      

 در مسجد ارگ براي طلب رحمت و مغفرت گـرد آمـده بودنـد در                ۷/۲نبه  و شاگردان استاد كه در روز دوش      

 كـاري نداشـتند مواجـه بـا شـعارهاي           مطلقـاً حالي كه به دليل مخالفت با ايراد سخنراني جز اسـتماع قـرآن              

اي قليل كـه خـود را         كنندگان و تجمع و تهديد عده     آميز نسبت به برگزار     زشت و توهين  نامناسب با مجلس يا     

نگام قرائت قـرآن،     ه ناميدند شدند و به خاطر فريادهاي آنها كه عليرغم فرمان الهي سكوت، به              مي» االله  حزب«

  .شد و خطراتي كه در اين درگيري متوجه مردم بود مجبور به تعطيل و ترك مجلس گشتند سر داده مي

وهاي كميتـه   نهضت آزادي ايران ضمن تقبيح چنين اعمال زشتي كه در تهران و مشهد مقابل ديدگان نير               

نمايد كه  افتد اين سئوال را از حاكميت مي       هايش همه جا اتفاق افتاده و مي        و پليس اتفاق افتاد و همواره نمونه      

آيا سكوت حاكي از رضايت در مقابل چنين عناصر مخرب و خودسر به اسـتقرار قـانون و حاكميـت نظـام                      

 آبروريـزي بـراي اسـلام و ايـران نـزد            كند يـا هـرج و مـرج و انزجـار داخلـي و               جمهوري اسلامي كمك مي   

جويـان و    آورد؟ آيا هنوز وقت آن نرسـيده اسـت كـه بـا تعقيـب و محاكمـه ايـن فتنـه                       بيگانگان به وجود مي   

كنـد گـامي در جهـت ايجـاد امنيـت و اسـتقرار قـانون                  گيري جرياني كه اين افراد را هدايت و رهبري مـي            پي

  برداريد؟

ما رفته است فردا نوبت ما و شماست، ما به آرماني كه او بخاطرش              ن  ادر هر حال امروز شريعتي از مي      

مردانه قيام كرد همچنان پايبند و وفاداريم و با توكل به خـدا در پـذيرش مـصائب ايـن راه بـا روي گـشاده                     

 آزمايـشي بـيش نيـست و     ايم، اما شما، فراموش نكنيد كه اين خلافت و درجات و مقامـات جـز وسـيله      آماده

  .ع العقاب و غفور رحيم استخداوند سري

ليبلوكم فيمـا اتـيكم ان ربـك سـريع           . و رفع بعضكم فوق بعض درجات      الارضو هو الذي جعلكم خلائف      

  ) ۱۶۵انعام . (العقاب و انه لغفور رحيم

اگر قدرت اسلحه و گروههاي ضربت رسمي و غيررسمي طـاغوت بـه دسـت شـما افتـاده اسـت ديـري                       

  .التان در پيشگاه الهي باشيد، بدانيد كه در معرض نظاره الهي هستيدنخواهيد پائيد كه پاسخگوي اعم

  )۱۴يونس (ثم جعلناكم خلائف في الارض من بعدهم لننظر كيف تعملون 

  

  نهضت آزادي ايران

۱۲/۲/۶۶  

  


